
کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

t

١قدردانی از جلسه

لسهݧݧݩݩںݧݧݨݐسح ی ازݐ جل دزدانݐ ی قد رانݐ
ه ش  لهجل جاجل حسیننݐ خݐ



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

لسه ی ازݐ جل دزدانݐ قد
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

رحمة ال و برکاته

ک)ار ب)ه مردن)م دارم، ن)ه  رفق)ای عزی)ز، م)ن، وال، ب)ال، ن)ه 

ک)ار ن)دارم؛ فق)ط  ک)ار ب)ه زن)دگی ام دارم. م)ن ب)ه هی)چ چی)زم 

ک)ه ش)ما، جوان)ان، آقای)ان، هم)ه و هم)ه ب)ا  دل)م می خواه)د 

 ه))م ام))روز می خ)))واهم ی))ک ص))یغه اخ))وت بی)))ن خودم))ان
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 بخ))وانیم هم))ه ب))ا ه))م ب))رادر باش))یم. آی))ه ن))ازل ش))د؛ وق))تی

کن)د، خ)دا ای)ن  می خواس)ت خ)دا م)ردم را ب)ا ه)م هماهن)گ 

که اینها که یا محمد، تو آیه اخوت بخوان  کرد   آیه را نازل 

 ب))ا ه))م خ))وب باش))ند. پ))س م))ن ه))م مث))ل خ))دا می م))انم؛

ک)دام از گرن)ه، هی)چ   می خواهم همه ب)ا ه)م خ)وب باش)ید. ا

ک))دام  ش))ما ق))ادر نیس))تید رزق و روزی م))ن را بدهی))د. هی))چ 

 ق)ادر نیس)ت. روزی م)ا را خ)دا می ده)د. البت)ه ممک)ن اس)ت

 ب)ه دس)ت ش)ما بده)د؛ ام)ا م)ن ب)الخره از اول عم)رم ق)انع و

کردی))م، دو دفع))ه گوش))ت ب))ار   راض))ی ب))ودم. الن ی))ک ذره 

ک)ه ش)ما ب)ه م)ا ی)ک روزی  خوردیم. ما به فکر این نیس)تیم 

ک))ه همه اش ش))ما ب))ا ه))م  بدهی))د؛ ام))ا م))ن دل))م می خواه))د 

 خ))وب باش)))ید. ح))ال خ)))دا دی)))د می خواهن)))د ب)))ا ه))م خ)))وب
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ک))رد. ی))ا محم))د، این ه))ا را ب))ا ه))م  باش))ند، آی))ه اخ))وت ن))ازل 

ک))ن. پیغم))بر ه))م س))لیقه اش خ))وب ب))ود. عم))ر را ب))ا  ب))رادر 

ک))رد، طلح))ه و زبی))ر را ک))رد، خال))د را ب))ا او ب))رادر   اب))ابکر ب))رادر 

کرد]. کسی را روی خصوصی خودش [برادر  کرد، هر   برادر 

 آدم های ح)رف مفت زن همیش)ه در ه)ر زم)انی بودن)د، ح)ال

گف))))ت: در دروازه را  ه))))م هس))))تند. ب))))ه ق)))ول ی))))ک نف))))ر می 

 می ش))ود بس))ت، ش))ما یادت))ان نمی آی))د، اوله))ا دروازه ه))ا در

ک)ه بی)رون می رف)تی، آنج)ا  داشت، من یادم می آید، از بازار 

گوس)فند بکش)ند، اینه)ا  در ب)ود. ت)ا ح)تی اینه)ا می خواس)تند 

کن))د،  پش))ت در می ایس))تادند، ت))ا دروازه ب))ان بیای))د در را ب))از 

گوی)))د: در دروازه را می ش)))ود [بس)))ت]، در  برون)))د. ح)))ال می 

کردن)د ح)رف زدن  ح)رف م)ردم را نمی ش)ود بس)ت. ح)ال بن)ا 
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 ک)ه هم)ه ب))ا ه))م ب))رادر هس))تیم؛ ام))ا عل))ی ب))رادر ن))دارد. ی))ک

گف))ت: «بمنزل))ة ه))ارون م))ن موس))ی» عل))ی ب))رادر م))ن  دفع))ه 

ک))ه  اس))ت. ح))ال دل))م می خواه))د ام))روز هم))ه هس))تند، آنه))ا 

 نیس)تند، ی)ک ع)ده ای نیس)تید، پ)س م)ا دس)ت ب)رادری ب)ه

ک))ه ای))ن آی))ه اخ))وت  هم))ه می دهی))م. انش))اءال می خ))واهم 

ک)ه ب)ا ه)م  ن)ازل ش)د، هم)ه ب)ا ه)م ب)رادر بش)ویم. ح)ال هم)ه 

 ب)رادر ش)دیم، خانم ه)ای ش)ما، زن ب)رادر م)ا می ش)وند. ح)ال

که شدند، آنها ناموس دهر هستند، ن)اموس خ)دا  زن برادر 

ک)))ه حض)))رت زه)))را، ن)))اموس ده)))ر  هس)))تند. همین س)))اخت 

 اس)))ت، زنه)))ای ش)))ما، خانم ه)))ای ش)))ما ه)))م ن)))اموس ده)))ر

که ما ب)ا ش)ما ب)رادر می ش)ویم، آنه)ا ه)م  هستند. همین طور 

 ن))اموس ده))ر هس))تند. پ))س آنه))ا ه))م زن ب))رادر م))ا هس))تند.
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که با هم کنید  که این برادری را همه شما قبول   امیدوارم 

 برادروار باشیم. اما پیغمبر یک حرفی زده است؛ وقتی آیه

کردن))د، رفی))ق خ))وب اس))ت ی))ا  ن))ازل ش))د، از پیغم))بر س))وال 

 برادر؟ حضرت فرمود: ب)رادر خ)وب اس)ت رفی)ق باش)د. پ)س

گ)ر که از برادری بالتر اس)ت. ح)ال ا  رفاقت اینقدر بال است 

 شما با هم هماهنگ شدید، برادر هستید. دل)م می خواه)د

ک)))ه ک)))ه ام)))روز م)))ن زدم، بمان)))د ت)))ا زم)))انی   ای)))ن ح)))رف را 

 ان شاءال ص)د س)ال دیگ)ر ش)ما زنده ای)د، هم)ه ب)ا ه)م ب)رادر

 باشید؛؛ یعنی برادروار حرف بزنید، برادروار چیز باشید. اما

 برادری ت))))ان بای))))د مط))))ابق ب)))رادری ام)))ام حس))))ین (علی))))ه

السلم) باشد. 

که آق))ا ابوالفض))ل ب))ه  امام حسین (علیه السلم) در صورتی 
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ک))ه مث))ل ام))ام حس))ن نب))ود، از ام البنی))ن ب))ود؛ ام))ا  اص))طلح 

ک))ه ش))هید ش))د، ک))ه وق))تی   اینق))در ای))ن ب))رادر را می خواس))ت 

کم)رم شکس)ت. دل)م می خواه)د کمرم لطم)ه خ)ورد،   گفت: 

 ب)رادری ش)ما ه)م همین ط)ور باش)د، راس)ت، راس)تی ب)ه فک)ر

گ)ر ش)ما برادری ت))ان این ط)وری باش))د، ب)ه آن  ه)م باش))ید. ا

 ب))رادر وص))ل هس))تید. ی))ک نف))ر ب))ود در من))ا ام))ام زم))ان را در

کنی)م؟ چ)ه گف)ت: آق)ا ج)ان، م)ا اینج)ا چ)ه   ع)الم روی)ا دی)د، 

گف))ت: ب))رای عم))ویم ک))ه رض))ایت ش))ما باش))د؟  کنی))م   ک))ار 

ک))ن. اینج))ا نگف))ت ب))رای ام))ام حس))ین [گری))ه گری))ه   عب))اس 

ک))ن. چق))در ام))ام گری))ه  گف))ت: ب))رای عم))ویم عب))اس   ک))ن] 

 زمان، عباس را می خواهد؟ چرا اینقدر عزیز  شد؟ من دل))م

 می خواه))د ش))ما در ای))ن حرف ه))ا بروی))د، ن))ه در حرف ه))ای
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گی))رد. بای))د در ای))ن ک)ه تم))ام اش))یاء م))ن آت))ش می   موه))ومی 

 حرفه))ا بروی))د، در ای))ن مبناه))ا بروی))د، ب))ا ای))ن مبناه))ا نج))وا

 کنید. مگر محمد بن حنفیه ب)رادر نیس)ت، چ)را این ط)وری

ک))))ه محم))))د تک))))ذیب باش))))د. محم))))د،  اس))))ت؟ البت))))ه ن))))ه 

ک)))))رد. ب)))))ه  یک وقته))))))ایی ی))))))ک ق)))))دری ای)))))راد ه)))))م می 

گف))ت: باب))ا، چ))را همه اش م))ا را در  امیرالم))ؤمنین، پ))درش 

کن)))ی؟ چ)))را حس)))ن و حس)))ین را روان)))ه  جنگ ه)))ا روان)))ه می 

گف)ت: عزی)ز م)ن، آنه)ا بچ)ه پیغم)بر هس)تند، ت)و کن)ی؟   نمی 

 بچه من هستی. حال محمد بن حنفیه خیلی شجاع بود.

کرد، پ)اره  یک وقت زره آوردند، بلند بود، زره را این طوری 

 ک)))رد، ب)))ه آن چ)))ک زدن)))د. خیل)))ی ق)))درت نداش)))ت، دیگ)))ر

ک)ه اس)را می آمدن)د، ک)ه وق)تی  ک)ربل بیای)د. چ)ون   نتوانس)ت 
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 گف)ت: ی)ک تخ)تی بگذاری)د م)ن ب)روم جل)وی اینه)ا، عمه ام

گذاش))تند. محم))د ب))ن حنفی))ه آم))د، روی  را ب))بینم. تخ))تی 

که اسرا آمدند. برای محمد بن حنفیه  تخت خوابیده بود 

کج)))ا و  از ای)))ن حرف ه)))ا هس)))ت؛ ام)))ا محم)))د ب)))ن حنفی)))ه 

کج))ا ب))ه آنج))ا رس))ید؟ ج))انش را ف))دای کج))ا. از   ابوالفض))ل 

گوی))د: افت))اده اس))ت ای لش))کر، دس))ت ک))رد؟ ح))ال می   ب))رادر 

 یمین))م، ت))ا زن))ده ام ای لش))کر ح))امی دین))م، دین))م حس))ین

گر شما دینتان امام زمان باشد، چ)را ای)ن حرفه)ای  است. ا

بیهوده را می زنید؟

 عزیزان من، وال، باید در این حرفها بروید. به امام زم)ان

ک))ه دیگ))ر گ))ر در ای))ن حرفه))ا بروی))د، حرف))ی نیس))ت   قس))م، ا

کنی))))د. دیگ))))ر چی))))زی نیس))))ت. خلق))))ی را تایی))))د  درس))))ت 
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کنی))))د. اص))))ل  ت))))وی ای))))ن حرفه))))ا نیس))))تید، فرص))))ت  نمی 

کنید. من به ارواح پدرم، نمی خواهم بگ)ویم این ط)ور  نمی 

 هستم، اما من خلصه * حرف بزنم. قربانت)ان ب)روم، ح)ال

ک)ه ب)رادری ش)ما بای)د  که برادر شدید، منظ)ورم ای)ن هس)ت 

 اینج))ور باش))د. آمدن))د از ام))ام ص))ادق (علی))ه الس))لم) س))وال

که بگوین)د: «س)لمان کسی نبود   کردند، در زیر این آسمان 

 من))ی اه))ل ال))بیت» ج))زء ش))ما اه))ل ال))بیت اس))ت، آی))ا عل))م و

گف))ت: عزی))ز م))ن،  منزلت))ش ب))ا آق))ا ابوالفض))ل چط))ور اس))ت؟ 

کند. این حرف چیست  عمویم عباس، سلمان را خلق می 

کرد، هن)وز م)ن  که داری می زنی؟ چرا؟ وقتی جانش را فدا 

 این حرف را ن)زدم، ح)ال می خ)واهم بزن)م، وق)تی ج)انش را

ک)))رد، آق)))ا ابوالفض)))ل ج)))ان پرور ش)))د؛ یعن)))ی ج)))انی را  ف)))دا 
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 می پروران)د. حض)رت ابوالفض)ل ب)ا تم)ام ق)درتش ج)انش را

گ)))ویم: ق)))درتتان را در  داد. عزی)))ز م)))ن، ی)))ک پاره وقته)))ا می 

 مقابل امر بشکنید، ش)بیه آن بش)وید. ق)درتش را شکس)ت،

 روای))))))ت داری))))))م هفت))))))اد ه))))))زار لش))))))کر از آق))))))ا ابوالفض))))))ل

ک)))ه ی)))ک جنگ)))ی ب)))ود، [ام)))ام]، آق)))ا  می ترس)))یدند. چ)))ون 

کرد، خیلی زی)اد بودن)د، آق)ا ابوالفض)ل در  ابوالفضل را روانه 

ک)رد. از آن زم)ان از او  زم)ان پ)درش، تم)ام آنه)ا را پ)رت و پل 

ک)))ار  می ترس)))یدند. ح)))ال ب)))ا تم)))ام ق)))درتش ب)))بین دارد چ)))ه 

کند؟ ح)ال ام)ام ص)ادق فرم)ود: عم)ویم عب)اس، دو ب)ال  می 

گفتید چ)را دو ب)ال گر  کجا بخواهد می پرد. ا که به هر   دارد 

 دارد؟ تم)ام ش)هدا درس)ت هس)تند، ش)هدای اح)د، ش)هدای

ک)ربل ب)ال دارن)د. خ)دا  ک)ربل، ام)ا م)ا ن)داریم بگوی)د ش)هدای 
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ک)ه  ی)ک برت)ری در تم)ام ش)هدا ب)ه آق)ا ابوالفض)ل داده اس)ت 

آقابه او پر داده است بپرد. این یک برتری  به 

 ابوالفضل داد. وگرنه بهشت در اختیار آقا ابوالفضل است.

بهشت در اختیار آقا ابوالفضل هست. 

گ))ویم، ی))ک ق))دری ت))وجه  رفق))ای عزی))ز، دارم ب))ه ش))ما می 

ک))ه فک))ر ش))ما ش))یطانی  کنی))د، ش))یطان فک))ر ش))ما را ن))برد 

 بش))ود. فک))ر ش))ما بای))د رحم))انی ش))ود. فک))ر رحم))انی عل))ی را

 می خواهد، حسین را می خواهد، حسن را می خواهد، ام)ام

کن)د. چ)را م)ن ای)ن  زمان را می خواهد. دارد با آنها نجوا می 

گر یکی ی)ک خدش)ه ای ب)ه خ)ودش  همه ناراحت می شوم ا

گویم: آه، چرا اینجوری ش)د؟ ن)اراحت هس)تم.  بخورد؟ می 

گرن)))ه ب)))ه چ)))ه درد می خ)))ورد؟ ح)))ال ت)))و خورش)))ید را ه)))م  ا
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کن)ی، ب)ه چ)ه درد م)ن کنی، ماه را هم اینجوری   اینجوری 

گف))ت: ه))ر چن))د پ))در ت))و ب))ود ک))اره ام؟   می خ))ورد؟ م))ن چ))ه 

 فاض)))ل، از فض)))ل پ)))در ت)))و را چ)))ه حاص)))ل؟ م)))ن در خ)))ودم

ک))ه دارد  هس))تم. ش))ما ه))م بای))د در خودت))ان باش))ید. ای))ن 

گوی)د، ح)رف دارد پی)ش می آی)د، م)ن خ)دا می دان)د، ب)ه  می 

ک)رده باش)م، ی)ا گ)ر ای)ن حرفه)ا را تمری)ن   حض)رت عب)اس، ا

 بخ))واهم بزن))م، خ))ودش می آی))د، اتوماتی))ک اس))ت و روزی

گوی))))))د:  ش))))))ما اس))))))ت، خ))))))دمت ش))))))ما، اینک))))))ه دارد می 

 امیرالمؤمنین، خورشید را برگرداند، پیغمبر می خواس)ت در

گ)ویم وص)ی ک)ه م)ن می   م)ردم بگوی)د: باب)ا ج)ان، ای)ن عل)ی 

 م)))ن اس)))ت، ب)))ه غی)))ر خل)))ق اس)))ت، تص)))رف آس)))مانی دارد،

گردان))د. ای))ن آق))ای مهن))دس، ی))ک وق))ت  خورش))ید را برمی 
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که مثل  خورش)ید ه)ر کرده بود  کار  کارها   یک قدری در این 

ک)))رات در آن اس)))ت، خورش)))ید  ث)))انیه چق)))در می رود، چن)))د 

ک))ه ت))و داری می بین))ی، ک))رات اس))ت. ای))ن نیس))ت   چن))دین 

ک)))ه  این ط)))وری اس)))ت، ای)))ن را می خواه)))د برگردان)))د، ای)))ن 

ک))رات اس))ت. ح))ال  چی))زی نیس))ت. اص))ل  خورش))ید چن))دین 

گف)))ت: وق)))ت نم)))از دارد ط)))ی می ش)))ود، عل)))ی گ)))ر پیغم)))بر   ا

 خورش)))ید را برگردان)))د. خورش)))ید ب)))ه ام)))ر عل)))ی اس)))ت. عل)))ی

ک))وچکی ک))ن اس))ت. ای))ن ی))ک چی))ز خیل))ی   خورش))ید خلق 

ک))ه امیرالم)))ؤمنین عل))ی (علی))ه الس))لم) خورش)))ید را  اس))ت 

گ)))واهی گلوله ه))))ای خ))))ونم دارد   برگردان))))ده اس)))ت. تم))))ام 

کاری ندارم. مگ)ر م)ن از خل)ق تقلی)د کسی   می دهد. من به 

که می ش)ود، دیگ)ر * کردن همانجا  کنم؟ تقلید از خلق   می 
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کردی. من در تمام خلق))ت  هستی. مرجع خودت را معلوم 

مرجعی را نمی دانم؛ به جز علی بن ابی طالب. 

که دارد می زن)د، پیغم)بر می خواه)د بگوی)د عل)ی  این حرفی 

 ب))ه ش))ما برت))ری دارد. مگ))ر ش))أن عل))ی ای))ن نیس))ت. عل))ی

کن)))د. کن)))د. خورش)))یدهایی را خل)))ق می   کرات)))ی را خل)))ق می 

گوی)))د: «ان)))ا الخ)))الق»، م)))ن ح)))رف خ)))ودش را  خ)))ودش می 

ک)ه کند. شما خیال نکنی)د   می زنم. دارد به مردم حالی می 

 الن شما اینجا لنگر انداختید، همچنین مظلوم، دارید ب)ه

کنی)د. مگ)ر ولی)ت گوش می دهید و به آن عم)ل می   ولیت 

گ)))ر یک)))ی س)))ر بخ)))ورد، ک)))ردن ش)))وخی اس)))ت؟ م)))ن ا  عم)))ل 

ک)ه چی)زی نیس)ت. الحم)د گرنه ای)ن   سرهایی را می بینم، ا

 ل ش)))کر رب الع)))المین تم)))ام ش)))ما الن در ولی)))ت تس)))لیم

١٥قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویم: ای))ن کنید. من دارم می   هستید. عزیز من، قدردانی 

که می بین))ی اینه))ا عل))ی کجا زده می شود؟ هنوز هم   حرفها 

که قال الصادق، کنند. بعد از نود سال   را خلق حساب می 

گفت))ه، ق))ال عل))ی نگفت))ه. آن ق))ال الب))اقر، ق))ال  ق))ال الب))اقر 

گفت))ه گفت))ه آن ه))م ب))رای ش))أن خ))ودش  ک))ه   الص))ادق ه))م 

گف))ت: ق))ال عل))ی، ق))ال گ))ر   اس))ت. بای))د بگوی))د: ق))ال عل))ی. ا

گرنه به روح تمام انبی))اء  الصادق و قال الباقر او بال دارد. ا

کج)ا کج)ا رف))تیم و   ندارد. ح))ال عزی)ز م))ن، قربانت))ان ب))روم، 

ک))ه زده ش))ده کنی))م. ای))ن حرفه))ا   ب))ود و خیل))ی بای))د ت))وجه 

 درس))ت اس))ت، ص))حیح اس))ت، م)))ن قب))ول دارم. ام))ا ای))ن

ک))ه م))ردم عل))ی را خل))ق حس))اب  حرفها، حرفهایی زده شده 

 نکنند. همین حد فهم این حرفها هست، اما حرف از این

١٦قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه گ)ر به)تر از عل)ی داش)ت، ح)ال   حرفه)ا ب)التر اس)ت. خ)دا ا

گف))ت. خ))دا گوید: علی، خدا یک چی))ز دیگ))ر می   پیغمبر می 

گفت))ه عل))ی، م))ن گف))ت: عل))ی. ح))ال م))ن می بین))م خ))دا   ه))م 

کس))ی کجا می روی))د از  گویم علی. تقلید این است.   هم می 

گفت))ه عل))ی، م))ا کرد. خ))دا  کنید. تقلید باید از خدا   تقلید می 

گ)))وییم: عل)))ی. م)))ن درب)))اره ولی)))ت از خ)))دا تقلی)))د  ه)))م می 

کنم. همه شما باید همین طور باشید.  می 

 ی))ک ش)ب م))ن خ)واب دی))دم، ی))ک آق)ایی، آخون)دی خیل))ی

ک))ه م))ا چش))م ب))ه  عم))امه اش ب))زرگ ب))ود، ح))ال خ))وب اس))ت 

 عم)))امه اش نزدی)))م، خیل)))ی ب)))زرگ ب)))ود. در خ)))انه م)))ا آم)))د،

گفت))م: آق))ا، ب))رو  گف))ت: م))ن می خ))واهم عقای))دم را بگ))ویم. 

 پی))ش مراج))ع و آقای))ان، م))ن ی))ک بچ))ه رعی))ت عقای))د چ))ه

١٧قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت: ن))ه، م))ن آم))دم ب))ه ت))و بگ))ویم.  می دان))م چیس))ت؟ 

گفت))م م))ن عل)ی را دوس))ت دارم؛ ام)ا آن  گفت))م: خ))ب، بگ))و. 

 دو نف))ر ه))م پ))در زن رس))ول ال هس))تند، پیرم))رد اس))ت، در

 جبهه ها رفته است. این دیگر خبر ن))دارد ای))ن احمق تری))ن

ک))ه م))ا او را قب))ول ک))ردن  ک))رد تعری))ف   خل))ق اس))ت. آره، بن))ا 

گفت))م: م))ن ب)ه گ))ویم.  گفتم: من هم عقای))دم را می   داریم. 

کنم هی))چ راه))ی ن))دارم. زن  غیر اینکه به این دو نفر لعنت 

گف))ت:  م))ا م))ا را ص))دا زد، بعض))ی وقته))ا ه))وای م))ن را دارد، 

گفتم: به خدای لشریک له، به علی کشند.   مرد، تو را می 

کشته شوم، این قطرات  قسم، دلم می خواهم در راه علی 

 خ))ونم روی زمی))ن بگوی))د: عل))ی، عل))ی، عل))ی. ای))ن اس))ت

ک)ار هس))تی؟ بای))د در کجای  گویی؟   دیگر، تو داری چه می 

١٨قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ولی))ت جان ف))دا باش))ی، ن))ه اینک))ه ح))رف بزن))ی، جان ف))دا!

(صلوات) 

که تنظیم است، تنظیم  حال قربانت بروم، این جلسه ای 

کن))م. م))ن ب)ه  است. من می خواهم تنظیم ب)ودن را افش)اء 

گفت))ه گفت))ه ب))ود: آنج))ا می روی؟   قربان یک))ی از رفق))ا ب))روم، 

ک))ه از زب))ان کسی نداریم. م))ا آن حرف ه))ایی  کار به   بود: ما 

کردی))م، دی))دیم همه اش  ایشان جاری می شود را امتح))ان 

 ق))رآن و روای))ت و ح))دیث اس))ت. م))ا داری))م می روی))م آنه))ا را

کاری به حاج حسین نداریم. به قرب))ان کنیم، ما   جمع می 

 معرف))ت ای)))ن ج))وان، ی)))ک ح))رف خ))وبی زده اس)))ت. ح))ال

گفت))م، وال،  رفقای عزی))ز، ای))ن جلس))ه تنظی))م اس))ت. م))ن 

کن ق))رار گف))ت: می خ))واهی ت))و را ه))دایت  گ))ویم.   راس))ت می 

١٩قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف)))ت: گفت)))م: آق)))ا، [ه)))دایت] ب)))رای ت)))و اس)))ت.   دهی)))م؟ 

ک)ن. م))ن از ج))انب ام)ام رض))ا، ش)ما را راهنم)ایی  راهنم)ایی 

گفت: یا دعبل، یا دعب))ل، ب))ه دوس))تان کنم. به دعبل   می 

گ))ر هم))دیگر را بدری))د، ب))ه ش))فاعت م))ا نمی رس))ید.  م))ا بگ))و، ا

که همه آی)ه اخ)وت را  یعنی همه باید دل یکی باشید. الن 

ر گ))ر یک))ی ه))م سر))  خوان))دیم، هم))ه بای))د دل یک))ی باش))یم. ا

ک)))ه کنی)))د برگ)))ردد، ن)))ه اینک)))ه ج)))وری باش)))ید   خ)))ورد، دع)))ا 

 بگویی))د م))ا الن هس))تیم و او رف))ت. ن))ه، ای))ن نیس))ت. ش))ما

گر یک))ی رف))ت،  باید تمام وجودتان «هل من ناصر» باشد. ا

 غص)))))ه آن را بخوری))))))د. قربانت))))))ان ب))))))روم، پیغم))))))بر ه))))))م

 همین ط)))ور ب)))ود. دل)))ش می خواس)))ت هم)))ه خ)))وب باش)))ند،

همه علی بگویند.

٢٠قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس))ی ح))ق  حال عزیز من، این جلس))ه تنظی))م ش))ده اس))ت، 

 دخالت ن)دارد؛ مگ))ر ای))ن آدم ی))ا اینک)ه م))اورایی باش))د، ی))ا از

 «العلم نور یقذفه ال، فی قلب من تشاء» داشته باشد. نه

 اینکه خلق))ی باش)د، ی))ا اینک)ه تجسس))ی ی)ا خلق))ی، بخواه)د

کن))د. ج))واب او داده می ش))ود،  خل))ق را داخ))ل ای))ن جلس))ه 

کاره))ا ب))ردارد. ای))ن  ن))اراحت ه))م نش))ود. مگ))ر دس))ت از آن 

کاره))ا داری؟ ک))ار ب))ه ای))ن  گفت))م: عزی))ز م))ن، چ))ه  ک)ه   اس))ت 

گف)ت: عزی)ز م)ن،  درود خدا، به روح حاج شیخ عباس، می 

گی))ری، معرک))ه، معرک))ه را ب))ه ه))م ن))زن.  پ))ولی چی))زی نمی 

 راح))ت، قربانت))ان ب))روم، ف))دایتان بش))وم. ای))ن یک))ی، دوم

گویم دخالت [نکنید] مبادا حرف نزنید. حرف که می   این 

کنی))د. آن روای))ت اینج))وری کنی))د، ص))حبت   بزنی))د، انتق))اد 

٢١قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت))ه، یک))ی گ))ر ح))اج حس))ین   است، این اینجوری اس))ت، ا

کنی))د. ش))ما بای))د پرورش دهن))ده  دیگر ه)م بیاوری))د ج)زء آن 

گوی))د ح))رف ن))زن؟ کس))ی می   روای))ت و ح))دیث باش))ید. چ))ه 

گوی))د دخ))الت نک))ن. ت))و بای))د بفهم))ی دخ))الت کسی می   چه 

 یعنی چه؟ اصل  شما باید پرورش دهنده باشید. یک وقت

کس))ی م))ردم گف))ت: ی))ک   امیرالمؤمنین علی (علیه الس))لم) 

گ))ر ت))و او را افش))اء نکن))ی، کنن))د، ا  می توانن))د از آن اس))تفاده 

کردی. هم))ه ش))ما یک))ی گی   خلصه، یک قدری بی عاطفه 

 هس))تید، هم))ه ش))ما ی))ک ب))دن هس))تید. ح))رف را بس))ازید و

 حرف بزنی))د خیل))ی خ))وب اس))ت. تم))ام ائم))ه س))اخته ح))رف

ک)دام ی))ک آی)ه گف))ت: ه)ر   می زنند. خدا هم س))اخته اس)ت. 

 مثل قرآن بیاورد، چقدر جایزه می دهم. تمام اینه))ا دس))ت

٢٢قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردند، یک دانه آیه بیاورن))د، نتوانس))تند بیاورن))د.  به یکی 

 س)))اخته ح)))رف ه)))م، هم)))ان اس)))ت. ح)))رف وق)))تی س)))اخته

ک))ه ای))راد ن))دارد. پ))س بن))ا ش))د، ن))ه اینک))ه دخ))الت  می ش))ود 

 نکنی))د، دخ))الت علم))ی بکنی))د، دخ))الت توحی))دی بکنی))د،

 دخ))الت ولی))ی بکنی))د، ت))ا ح))تی دخ))الت ناموس))ی بکنی))د.

ک)))))ه ای)))))ن نواره)))))ا را ب)))))ه  دخ)))))الت ناموس)))))ی ای)))))ن اس)))))ت 

کنی))د. آق))ا، ای))ن، اینج))ور اس))ت، اینج))ور  خانم هایتان الق))اء 

گ)ر ج))ایش عی))ب دارد، گ)وش ب))ده، ا  است، ب)ه او بگ))و ش)ما 

کنی)))د.  ب)))ه م)))ا بگ)))و. ی)))واش، ی)))واش، ب)))ا ه)))م هم)))اهنگی 

(صلوات) 

کم))ک ب))ه جلس))ه، ب))ه غی))ر دخ))الت ب))ه گفتم ش))ما   یکی هم 

کنی))د. دیگ))ر کم))ک  کنی))د. هم))ه  کم))ک   جلس))ه اس))ت. بای))د 

٢٣قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی)د. گر بگویم می)وه و ای)ن چیزه)ا تهی))ه   من زشت است ا

کن))م:  الحمد ل همه شما اینجور هستید. دوباره تکرار می 

ک))ه حاض))ر کمک ه))ای جلس)))ه، وجودت)))ان هس))ت   یک)))ی از 

گ))ر بخواه))د آن از آن ط))رف ب))رود، آن از آن ط))رف،  ش))وید. ا

گ))ر الن گوی))د: ا ک))ار همیش))ه هس))ت. خ))دا می   [نمی ش))ود.] 

گذاش))تی، کن))ار  ک))ار را  ک))ار خی))ری پی))ش ت))و آم))د، آن   ی))ک 

 ب))بین، م))ن الن اینج))وری ح))رف می زن))م، ش))ما الن داری

کن))ار ک))ار خی))ری آم))د، ای))ن را   ای))ن را می س))ازی، ح))ال ی))ک 

ک)ار ن))روی، ای))ن س))اخته می ش))ود، گ)ر دنب))ال آن   گذاشتی، ا

ک)))اری  ام)))ا ای)))ن ی)))ک ق)))دری ن)))اقص می مان)))د. ح)))ال ی)))ک 

ک))ه ج))بران آن بش))ود. کن))د، ای))ن را دوبل))ه می فروش))ی   می 

گوی))د: م))ن ک))ه رف))تی می  ک))ار خی))ر اینج))وری اس))ت   یعن))ی 

٢٤قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه در ای))ن جلس))ات کار خیر هستم. وال، ش)ما  کن   جبران 

کن))د. ق))درانی  حاض))ر می ش))وید، خ))دا ب))رای ش))ما ج))بران می 

کنید. (صلوات)

 پس قربانتان ب)روم، ف)دایتان بش)وم، دل)م می خواه)د ام)روز

 استفاده شایانی از این حرف ه)ا بکنی)د. خ)دا جلس)ه توحی)د

ک)))ه خ)))دا ب)))ا تم)))ام  را نگ)))ه می دارد. چن)))دین س)))ال اس)))ت 

گر نگ))ه  حوادث، آن را نگه داشته است. با تمام حوادث، ا

ک))ه ش))ما  داش))ته اس))ت، ب))ه یقی))ن ش))ما نگ))ه داش))ته اس))ت 

ک)دام ش)ما،  گل ها در این جلس)ه پ)رورش بخوری)د. الن ه)ر 

 در ای)ن ق)م، ممت)از هس)تید. الن در ای)ن حوزه ه)ای علمی)ه

کس))ی ی))ک راه))ی را  ب))رو، ب))بین، ش))ما ممت))از هس))تید. ه))ر 

 گرفت))ه اس))ت و دارد می رود. وال، ب))ال، ب))ه دین))م قس))م،

٢٥قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه در ص))راط مس))تقیم کیس))ت   ام))ام زم))ان تنهاس))ت. آن 

 باش))))د؟ هفت))))اد ه))))زار آن ط))))رف رفتن))))د، فق))))ط چه))))ار نف))))ر

کنید. قربانتان ب)روم،  این طرف آمدند. خیلی باید شکرانه 

 ق))در ای))ن نعمت ه))ا را بدانی))د. هس))تی جلس))ه بای))د هس))تی

گ)ر ب)ودن م)ن را هس)تی  باشد، نه بودن م)ن هس)تی باش)د. ا

کردی))د. ش))ما جلس))ه را بای))د هس))تی  بدانی))د، وال، اش))تباه 

 بدانی)))د. ای)))ن حرفه)))ا را هس)))تی بدانی)))د. ح)))رف ولی)))ت را

 هس))تی بدانی))د. جمع آوری ای))ن حرفه))ا را هس))تی بدانی))د.

کس)ی کج)ا می ت)وانم  که نج)ات ش)ما ای)ن اس)ت. م)ن   چون 

کنی)د؟  را نجات ب)دهم؟ چ)را بعض)ی از ش)ما م)ن را ع)زت می 

ک))اری از دس))تم نمی آی))د. چن))د وق))ت اس))ت پ))ایم درد  م))ن 

کنم.  گر درست بودم، می  کند، ا می 

٢٦قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ه ی)))ک بش)))ر الن اینج)))ا  ح)))ال حرفه)))ایی هس)))ت. وق)))تی 

کن))))د، ب))))اران  می آی))))د، آن ع))))الم بزرگ))))وار می آی))))د، دع))))ا می 

گرد قه)وه چی. ح)ال گوی)د ب)رو پی)ش آن ش)ا  نمی آی)د. ام)ا می 

گرد قه))وه چی ت)))ا دس))تش را ب))ال ب))رد، ابره))ا غ))رش  آن ش))ا

کن)د. ای)ن حرفه)ا هس)ت. دع)ا درس)ت  می زن)د، پ)ر از آب می 

 اس)))ت، ام)))ا ش)))خص دی)))دن درس)))ت نیس)))ت. دع)))ا درس)))ت

کن))))ی، مس))))تجاب می ش))))ود.  اس))))ت، ی))))ک وق))))ت دع))))ا می 

 شخص دیدن درست نیست؛ اعمال دیدن درست اس))ت.

کج)ا ب)ه اینج)ا رس)یدی؟ گوید: جوان عزیز، از   حال این می 

گف)))ت: م)))ن خ)))انمم را دی)))دم گوی)))د: هی)))چ چی)))ز، بگ)))و.   می 

گف))ت: آق))ا ج))ان، آبروی))م را نری))ز. م))ن پی))ش  آبس))تن اس))ت. 

ک))ه ای))ن کس))ی نمی فهم))د   پ))درم، م))ادرم، هم))ه آب))رو دارم. 

٢٧قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که این ابر، به امرت باشد.  بچه از آن من است. امیدوارم 

 گف))ت: م))ن بچه دار ش))دم، ب))ه روی خ))ودم نی))اوردم. بچ))ه

گذاشتم، از یک جایی رفتم بچ)ه  زودتر آمد، رفتم یک جا 

ک)ردم. ب)بین، ی)ک آبروی)ی را حف)ظ  را آوردم. بچ)ه را ب)زرگ 

گذارد. * این یک آبرویی  کرده، خدا ابر را در اختیارش می 

کن))د. ک))رده، خ))دا اینج))وری آبروی))ش را حف))ظ می   را حف))ظ 

ک))ن ک))ن، باش))ید ن))ه آبروری))ز. آب))رو حفظ   بیایی))د آب))رو حف))ظ 

کن)د. عزی)ز م)ن، قرب)انت  باشید تا خ)دا آب)روی ش)ما را حف)ظ 

گف))ت: م))ن قل))در  ب))روم، مگ))ر نگف))ت: س))تار العی))وب اس))ت. 

کردم، اینقدر مردم را زدم، حال  بودم، اینقدر مردم را فلک 

گفت)م: دیگ)ر نمی خ)واهم تک)رار  گفت: ستار العیوب باشید. 

گف)ت: کن)ی آم)د،   کن)م. ای)ن م)روی، اینج)ا، پی)ش ملعل)ی 

٢٨قدردانی از جلسه
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 م))))ن می خ)))واهم ی))))ک مدرس))))ه بس)))ازم. * م))))روی یک)))ی از

قلدرهای ارباب های تهران بود. 

 '''الس))لم علی))ک ی))ا اباعب))دال، الس))لم علیک))م و رحم))ة ال

 وبرک)اته، الس)لم عل)ی الحس)ین و عل)ی ب)ن الحس)ین و اولد

الحسین و رحمة ال و برکاته'''

ک)))ربل ب)))روم، ح)))اج ش)))یخ ک)))ه می خواس)))تم   م)))ن آن س)))الی 

 عب))اس ب))ود، ح))ال الحم))د ل چن))دین ح))اج ش))یخ عب))اس

 دارم. آن هم وجود مبارک شما هست. به تمام مکه و من)ا

که شما گریه است. خدا من را نگه دارد. چون   تمام جانم 

کن))د ح))اج  زحم))ت بیس))ت س))ال م))ن هس))تید. خ))دا رحم))ت 

گفت: خ)واب دی)دم  شیخ عباس را، یکی خواب دیده بود، 

٢٩قدردانی از جلسه
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گل خ))انه داری، ی))ک  ح))اج ش))یخ عب))اس، ت))و ی))ک مش))تی 

گف)ت: زحمت ه)ای م)ا را از  مش)تی آمدن)د، اینه)ا را مالیدن)د. 

 بین می برند. از بی)ن بردن)د. یک)ی از ناراحتی ه)ای م)ن ای)ن

ک)ه که می خواهم از شما جدا شوم. دو س)ه ش)ب ب)ود   است 

ک)ه چ)را  خیلی ناراحت بودم، یک دفعه یک نویدی دادند 

 فرم))))ایش ام))))ام ص))))ادق را * حض))))رت فرم))))ود: م))))ا اینج))))ا

کنیم، زیر عرش خدا همه ب)ا ه)م  دوس)تانمان را متفرق می 

که حاج ش)یخ عب)اس آنج)ا ب)ود. م)ن در  هس)تند. من دیدم 

گف))ت: ب))رو ب))ه فروغ))ی بگ))و  ع))الم روی))ا، آنج))ا رفت))ه ب))ودم، 

ک))ه ب))ا ه))م  بیای))د، ب))رو ب))ه ح))ائری بگ))و بیای))د. دی))دم اینه))ا 

 بودیم. [آنجا با هم هستیم] حال ان ش)اءال ش)ما س)الهای

ک)ه آق)ا کنید. چ)ون   سال، زنده باشید و این ولیت را تبلیغ 
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ک)رد. ح)ال ای)ن گریه می  گفت:   امام حسن هم همین را می 

گری)))ه کن)))م، ام)))ام حس)))ن ه)))م  گری)))ه می  ک)))ه م)))ن   نیس)))ت 

ک))ه گف))ت: راه))ی  کن))ی]؟  ک))رد. آق))ا ج))ان، چ))را [گری))ه می   می 

 نرفت)م، می خ)واهم ب)روم، و ب)رای رفق)ایم. ح)ال ش)ما خیل)ی

ک))))ه مب))))ادا ش))))ما خ))))دای کنی))))د   ارزش داری))))د، ام))))ا ت))))وجه 

نخواسته سر بخورید. 

ک))ه ک))ه م))ن  ک))ه دل خوش))ی ام ای))ن اس))ت   ح))ال م))ن دی))دم 

گفت: ان ش)اءال دورهم)ی م)ا ب)ه  می روم، به قول پدرم می 

 ه))م نخ))ورد، حرف))ش درس))ت ب))ود. *  ام))ا آن س))ید، «ان))ک

 لی)))س م)))ن اهل)))ک» نباش)))د، آن از پیغم)))بر  ج)))دا می ش)))ود.

گف)ت:  «انک لیس م)ن اهل)ک» خیل)ی عجی)ب اس)ت. ح)ال 

ک)))ه ج)))زء ظ)))المین باش)))ی؟  ی)))ا ن)))وح، مب)))ادا او را بخ)))واهی 
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گر شما آنها را بخواهی، ج)زء کرده، ا که خدا طرد   کسانی را 

 ظ))المین هس))تی. یعن))ی ش))اخص آنه))ا ای))ن دو نف))ر، عم))ر و

ابابکر هستند. (صلوات) 

گفت))م، دل))م می خواه))د در ای))ن ن))وار ک))ه   ح))ال ای))ن مطل))بی 

گفتیم ارتباط؛ باید با وجود مبارک ام)ام زم)ان  بماند. یکی 

که امام زم)ان  ارتباط داشته باشیم، یکی هم اعتقاد. حال 

ک)ه اعتق)اد  را قب)ول داری، ب)ه او اعتق)اد داش)ته ب)اش. ح)ال 

 داری، ب))ه او یقی))ن داش))ته ب))اش. وال، ب))ه دین))م، ت))و ب))ه

گ)ر اینج)ور ه)م  دین جاهلیت نمی میری، تکمیل هس)تی. ا

ک)ه اینق)در گ)ذرد. چ)ون  گناه)انت ه)م می   باشی، خدا از سر 

کوچ))))ک اس))))ت. گن))))اه پی))))ش ولی))))ت   ولی))))ت ارزش دارد، 

 الحم)))د ل ش)))کر رب الع)))المین، جوان)))ان نیرومن)))د در ای)))ن
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گ))))ر عم))))ومیت داش))))ت، م))))ن ای))))ن را  مجل))))س هس))))تند. ا

گناهانت))))ان گفت))))م. پ))))س خ))))دا، وال، ب))))ال، از س))))ر   نمی 

گ))))ذرد. ام))))ا ارتب))))اط، ارتب))))اط و یقی))))ن و اعتق))))اد. س))))ه  می 

که اول شما باید تجسس نکنید،  جمله اش هم این است 

 عزی))ز م))ن، تجس))س خیل))ی ب))د اس))ت. ش))ما الن تجس))س

کنی))د، از ولی))ت ج))دا هس))تی، ت))وی تجس))س رف))تی. آی))ا  می 

 می فهمی)))م ی)))ا ن)))ه؟ ت)))وی تجس)))س می روی؛ ای)))ن اینج)))ور

 اس)ت، ای)ن چ)ه چی)زی دارد، ای)ن چط)وری هس)ت. از ای)ن

 حرفه)))ا می زنن)))د. ش)))ما ت)))وی ای)))ن مجلس ه)))ا ب)))رو، ب)))بین،

 بیش))))ترش همی))))ن حرفه))))ا اس))))ت. پ))))س قربانت))))ان ب))))روم،

 تجس))س ح))رام اس))ت. یک))ی ه))م تج))دد اس))ت. ای))ن تج))دد

کند ح)اج ش)یخ عب)اس  پدر ما را درآورده است. خدا رحمت 
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گفت: هر جوری هستید، تجددی نشوید. خانمها،  را، می 

د  عزیزان من، رفقای عزیز من، ببین، هر روز ت))وی ی))ک مر))

 می روی. از ام)))))ر بی)))))رون می روی. م)))))ن ه)))))م ب)))))ه آقای)))))ان

گ))ویم. عزی)ز م))ن، تج))ددی گ))ویم، ه)م ب))ه خانم ه))ا می   می 

نشو.

کن))د، خ))ب، ایش))ان تهران))ی ب))ود. ام))ا  خدا ایش))ان را رحم))ت 

گف))ت: یک))ی از ای))ن لباس))ها برداش))ته  م))رد لطیف))ی ب))ود. می 

گفت: می ترس))م گفت: چرا حال می دویی؟   بود، می دوید. 

 ت))ا ب))روم، م))د آن ع))وض بش))ود، خ))انم قب))ول نکن))د. خ))ب،

کوش))ش تج))ددی ها  بفرم))ا. ای))ن تج))دد اس))ت. پ))س تم))ام 

ک)ار دیگ))ر. ک)ه ی))ا بخورن))د، ی))ا لباس))ی بپوش))ند ی))ا   ای))ن اس))ت 

 تج))دد پ))در م))ا را درآورده اس))ت. رفق))ای عزی))ز، خانم ه))ای
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ک))م از ولی))ت ش))ما  عزی))ز، تج))ددی نباش))ید. وال، تج))دد 

گ))ذارد. الن ی))ک روای))ت ی))ادم آم))د خیل)ی ج))الب اس))ت.  می 

کند، ایش))ان فرم))ود: چه))ار  خدا حاج شیخ عباس را رحمت 

 نفر از طرف سلطان نجران دیدن پیغمبر آمدند. پیغمبر تا

کس))ی را گفتند: پیغم))بر چ))ه   سه روز به اینها راه نداد. اینها 

گفتند: امیرالمؤمنین، عل))ی را. رفتن))د،  خیلی دوست دارد؟ 

 گفتند: علی جان، ما از طرف سلطان نجران آمدیم. آخ))ر،

گفتگ))ویی بکنی))م. ب))ه م))ا راه  ما می خواهیم با پیغمبر ی))ک 

گف))ت: کنی))د.  گفت: بروید لباسهایتان را ع)وض   نمی دهد. 

کردن)))د، لب)))اس اس)))لم پوش)))یدند،  لباسهایش)))ان را ع)))وض 

ک))ه راه ن))داد،  گفت: پیغمبر به آنها راه داد، آن سه روز هم 

گف))))ت: ای م))))ردم، بدانی))))د آن ک))))رد.   از آنه))))ا ع))))ذرخواهی 
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 لباس))های ش))ما پ))ر از ش))یطان ب))ود، ح))رف ح))ق ب))ه آن اث))ر

گیری))د، ک))ه ب))رای خانم هایت))ان می  ک))رد. ای))ن لباس))ها   نمی 

گیری))د. جوان))ان عزی))ز، آقای))ان عزی))ز، ک))ه می   اینه))ا چیس))ت 

کن))ی؟ عروس))ک درس))ت نک))ن.  چرا خودت را از امر ج))دا می 

 شما جزء شهدایی، خانم عزیزت هم مریم است، بچه ات

 ه))م عیس))ی اس))ت. ام))ا مح))ض ش))هوت نک))ن. ت))و زن))ت را

 بخ)))واه، بای)))د بخ)))واهی، او ه)))م بای)))د ت)))و را بخواه)))د. ام)))ا

ک))))ه ه))))ر لباس))))ی را ب))))رای او  عروس))))ک بازی درس))))ت نک))))ن 

بخری. خب، لباسهایی می خری.

 ما مکه بودیم. حال دیگر پیش آمد. ب))ا ای))ن آق))ای وزی))ری

ک)))بیر ه)))م آنج)))ا ب)))ود. یک)))ی از ای)))ن  ب)))ودیم. ای)))ن آی)))ت ال 

 رفق)))))ای ای)))))ن، دی)))))دیم ی)))))ک ج)))))وری خودش)))))ان را مث)))))ل
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ک)))س مث)))ل کردن)))د. آخ)))ر، آنج)))ا هی)))چ   مص)))ری ها درس)))ت 

کنن))د. یعن))ی آنه))ا  مص))ری ها خودش))ان را زیب))ا درس))ت نمی 

 زیب))ا هس))تند. ای))ن برداش))ته ب))ود، خ))ودش را ی))ک ج))وری

ک))رده ب))ود. ای))ن رف))ت، ش))ب نیام))د. ای))ن آدم ه))م  درس))ت 

ک))رد و آنه))ا  خلصه، ما را دیگر مهمان نکرد، آق))ای وزی))ری 

کج))ا ب))ودی؟ گف))ت: خ))انم،  کردن))د و ای))ن نک))رد.   مهم))ان 

گفت))م:  گفت: من به غیر خانه خ))دا، ج))ای دیگ))ری ب))ودم. 

ک)))ه ش)))ب نمی آی)))د. ای)))ن را ک)))ردی   ت)))و اینج)))ور درس)))تش 

که شب نمی آید. آره، طوری نش))د، فق))ط کردی   اینجوری 

کردند، این نکرد. ما دعوت داری)))م،  همه آنها ما را مهمان 

ک))ن، می خ))واهی نک))ن.  ح))ال ت))و می خ))واهی م))ا را مهم))ان 

 (صلوات) چرا حضرت فرمود: مرده))ا ش))بیه زن می ش))وند؟
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گفتم، آنج))ا، بی))رون  این چه خبر است؟ به یکی از جوانها 

 بود. داشتیم بیرون می رفتیم. اما م))ن چن))دوقتها ب))ه خ))دا

که ت))و از ای))ن به))تر داری.  گفتم خدایا، من عقلم نمی رسد 

که من اینها را که من را در خانه نشاندی   از این بهتر نبود 

ک))ه گفت))م از ای))ن به))تر نب))ود  کس))انی هس))تند؟   ن))بینم. چ))ه 

کردی، من را در خانه نشاندی. (صلوات) 

 یک))ی ه))م تماش))ا اس))ت. ج))انم، تماش))ایی نباش))ید. ت))و الن

کنی. خ))دا نکن))د ش))ما ب))ه بچه ای، زن))ی،  می خواهی تماشا 

کن))ی. کن))ی. خ))دا نکن))د ب))ه م))اهواره و اینه))ا تماش))ا   تماش))ا 

گ))ر دوس))ت گ))ر م))رد هس))تی، ا  خ))ب، تماش))ایی هس))تی. ت))و ا

ک))ه خ))دا و عل))ی کن))ی   عل))ی هس))تی، ت))و بای))د ب))ه آنج))ا نگ))اه 

ک))ن، ب))ه ص))ورت پ))در و م))ادرت  گفته است. ب))ه ق))رآن نگ))اه 
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ک))ه ک))ن. ب))ه ای))ن نوش))ته هایی  ک))ن، ب))ه م))ؤمن نگ))اه   نگ))اه 

کن. وال، ن))ور از ای))ن حرفه))ا  حرف ولیت را نوشتید، نگاه 

ک))ه بای))د ب))رود. آس))مان ب))ه اینج))ا  به آسمان می رود. چ))ون 

گ))ر روایت))ش  اتصال است. اینجا به آسمان اتص))ال اس))ت. ا

که س))تاره های آس))مان گوید: همین طور   را می خواهی، می 

 نور به زمین می دهد، شیعه علی هم نور می دهد. آس)))مان

کند. چرا طرف ظلم))ت می روی))د؟ ت))و  به نور شما زندگی می 

کج))ا خ))اموش می ش))ود؟ ام))ام  خ))ودت ن))ور هس))تی. ن))ور ت))و 

گ)))ر کردی، از ما جدا شدی. ا گناه   صادق می فرماید: وقتی 

کن))ی، «ن))ور  تو ب))ا ام))ام زم))انت ارتب))اط داش))ته باش))ی، یقی))ن 

 عل))ی ن))ور» اس))ت، آن ن))ور ب))ه ت))و وص))ل می ش))ود. آق))ا ج))ان،

قربانت بروم، چرا توجه نداریم؟ 
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کند، یک وقت حاج شیخ  خدا حاج شیخ عباس را رحمت 

گف))ت، ه))ر چ))ه ام))ام حس))ین داش))ت، ب))ه خ))دا داد،  عب))اس 

گفتن))د: ای))ن ص))وفی  خ))دا ه))ر چ))ه داش))ت، ب))ه حس))ین داد. 

گف)))ت: ه)))ر چ)))ه بگن)))دد نمک)))ش  اس)))ت. از رفق)))ایش ب)))ود. 

که بگندد نمک. یک وقت از توی  می زنند، وای به حالی 

کن))د. ی))ک کنید. خ))دا رحمت))ش  گندیده می شود. توجه   ما 

گفتند، من خیلی دل))م گفت: حسین، همه چیز به من   روز 

گفتن))د: گفتند، به من بگویند،  که به علی   می خواست آن 

که نماز نمی خواند، چرا در مس))جد کافر است. علی   ایشان 

که همیش))ه گفت: الحمد ل، این است عالم ربانی   رفت؟ 

 ب))ه فک))ر رب اس))ت، ب))ه فک))ر ولی))ت اس))ت. ای))ن م))رد هم))ان

که اویس قرن آنجا آمد. این دو نفر [عمر و ابابکر] پا  است 
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 شدند آنجا رفتند. [گفتند:] علی، می آیی برویم ب))ه اوی))س

 سر بزنیم؟ حال توی فکر خودش است. عزی))ز م))ن، از فک))ر

 خودت بیرون بیا، توی فکر ولیت برو. این دو نفر در فک))ر

گفت: بیا به اویس سر بزنیم. ح))ال آم))د،  خودشان بودند. 

که پیغمبر فرموده بود: دع))ایش  گفت: اویس، در فکر بود 

گف)))ت: اوی)))س، س)))رت س)))لمت، ام)))ا  مس)))تجاب می ش)))ود. 

 بشارت. سرت سلمت، پیغم))بر از دنی))ا رف))ت، ام))ا بش))ارت؛

 پیغمبر فرمود: تو دعایت مستجاب است. یک دع))ا ب))ه م))ا

ک))ن] گذاشت. به م))ا دو نف))ر [دع))ا  کنار   دو نفر بکن. علی را 

کدام دن))دان های پیغم))بر در جن))گ اح))د شکس))ت؟  گفت: 

گف))ت: ب)))بین، گفتن)))د: آره. در آن ماندن)))د.   گف))ت: بودی))د؟ 

گذاش))تم ک))ه م))ن ق))رار   این دن))دان پیغم))بر شکس))ت. چ))ون 

٤١قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که به پیغم))برت خ))ورد، ب))ه م))ن بخ))ورد.  خدایا، هر آسیبی 

ک))ه ب))ه  این حاج ش))یخ عب))اس ه))م می خواس))ت آن آس))یبی 

 امیرالم))ؤمنین خ))ورده ب))ود، بخ))ورد. م))ن ه))م همی))ن ج))ور

کس))ی ه))ر چی))زی می خواه))د بگوی))د، بگوی))د.  هس))تم. ه))ر 

کنید. (صلوات) قربانتان بروم، به این حرفها توجه 

گر تو نوازش از مردم بخواهی، این ی))ک ننرگ))ری هس))ت.  ا

گفت))م، هی))چ  من از م))ردم ن))وازش نمی خ))واهم. م))ن از اول 

 ک))س م))ن را ع))زت نکن))د، م))ن اح))ترام نمی خ))واهم. البت))ه

 نمی خواهم به من ت))وهین ه))م بکنن))د. چ))را نمی خ))واهم؟

گ))ر ب))ه م))ن ت))وهین بکنن))د، وال، ب))ه خودش))ان ک))ه ا  چ))ون 

که به من توهین بکن)))د، کسی  که به   می خورد. آن آسیبی 

 من آن را نمی خواهم، نه خودم را. (صلوات) چرا باید من

٤٢قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ)ویم: م)ن هی)چ  را بعد از چن))دین س)ال نشناس))ید؟ م)ن می 

گوین))د، گوی))د: چن))د نف)ر ای)ن را می   کسی را قبول ندارم. می 

که حرفش را قبول داش))ته  من اصل  خودش را قبول ندارم 

 باشم. من ولیت را قبول دارم، خدا را قبول دارم، ق))رآن را

ک)ه پی)رو ولی))ت هس))تند را قب)ول دارم. کسانی   قبول دارم. 

کس))ی گویم: خ))دایا، آن  گویم، می   به خدا هم همین را می 

ک))ه ب))ه ت))و نزدی))ک ک))ن، آنه))ایی   که از تو است را از م))ن دور 

گ)))ویم: خ)))دایا، اول ک)))ن. می   هس)))تند را ب)))ه م)))ن نزدی)))ک 

ک)ن، بع))د  دوازده امام، چه))ارده معص)وم را ب)ه م))ن نزدی))ک 

ک)))ه از خ)))دا  دوستانش)))ان را. ش)))ما را مط)))ابق آنه)))ا می آورم 

ک))رد.  بخواهم. قربانتان بروم، من شما فراموش نخ))واهم 

گر من قیامت شما را فرام))وش گویم: ا  الن، امشب هم می 

٤٣قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 کردم، خدا من را به دین یهود بمیراند. اینقدر م))ن ش))ما را

کنی))د. ح))زب ال الن  دوست دارم. قربانت))ان ب))روم، ت))وجه 

 این حزب است. حزب خدا، پیرو عل)ی اس))ت، ح)زب خ)دا،

پیرو قرآن است.

 ی))ک حرف))ی بزن))م، ای))ن ح))رف نس))بتا  ت))ازه اس))ت. الن عم))ر

گوی))د: م))ن کرد. ام))ام حس))ین می   جلسه بنی ساعده درست 

گوی))د: «قل))ب  کش))ته جلس))ه بنی س))اعده هس))تم. مگ))ر نمی 

 المؤمن، عرش الرحم))ن» قل))ب ت))و ع))رش رحم))ان اس))ت. ت))ا

ک)))ه مانن)))د ع)))رش خ)))دا اطلعی)))ه ن)))ازل می ش)))ود، از  زم)))انی 

ک))رات خاش خاش))ی  ع))رش ب)))ه تم))ام خلق)))ت، اینج)))ا ی))ک 

که ب)ه ق)ول م))ا حرفه))ای ت))ازه  است. خدا خلقت هایی دارد 

ک)))ره ایج)))اد  در آن مملک)))ت ایج)))اد ش)))ود. اینه)))ا در تم)))ام 

٤٤قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د: «قل))ب الم))ؤمن، ع))رش الرحم))ن» کنند. به تو می   می 

گ))ر ح))رف از کن))ی. ا  ت))و ه))م بای))د در قلب))ت، ولی))ت را ایج))اد 

گ))ر  خ))ودت بزن))ی، ت))و ه))م دل))ت جلس))ه بنی س))اعده اس))ت. ا

 ح))رف از خودت))ان بزنی))د، ت))و ه))م دل))ت جلس))ه بنی س))اعده

کش))ی. کش))ته اس))ت، ت)و ام))ر را می   است. آن امام حس))ین را 

ک))ه از خ))ودت ح))رف می زن))ی؟ مگ))ر خ))دای ک))ار داری   چ))ه 

گ)))ر ح)))رف از گوی)))د: ا  دیگ)))ری اس)))ت. خ)))دا ب)))ه پیغم)))بر می 

کاره هستی کنم. تو چه   خودت بزنی، رگ دلت را قطع می 

که از خودت حرف می زنی؟ (صلوات)

کن))م، عزی))زان م))ن، ی))ک وق))ت دل ش))ما  دوب))اره تک))رار می 

ک)ه از خ)ودت ح)رف  جلس)ه بنی س)اعده نباش))د. ه)ر م)وقعی 

 زدی، دل))ت جلس))ه بنی س))اعده اس))ت. جلس))ه بنی س))اعده

٤٥قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گیرن)))د، ح)))رف از ک)))ه [جلس)))ه] دور ه)))م می   نیس)))ت اینه)))ا 

 خودشان می زنند، تو خودت ی))ک مملک))ت هس))تی. ت))وجه

ک))))ه ارزان خ))))ودت را کس))))ی هس))))تی  ک))))ه چ))))ه  کن))))ی   نمی 

گرن))))ه م))))ا غ نرس))))یدی. ا  می فروش))))ی. ت))))و هن))))وز ب))))ه بل))))و

خودفروش نیستیم. (صلوات)

ک)ه انش))اءال که می خ))واهم بزن))م، م))ن الن   حرف دیگری 

گلوله ه)))ای خ)))ونم،  می خ)))واهم مس)))افرت ب)))روم، در تم)))ام 

 وال، از ش))ما و خانواده هایت))ان ش))رمنده هس))تم. ب))ه هی))چ

کن))م.  عن))وانی م))ن نمی ت))وانم خ))دمت های ش))ما را تلف))ی 

کردن))د و اینج))ا دادن))د.  چق))در خانم ه))ای ش))ما چی))ز درس))ت 

ک))))ه کن))))م. م))))ن  کن))))م. از ش))))ما تش))))کر می   م))))ن تش))))کر می 

 نمی توانم، خدا به ش)ما خانم ه))ا و آقای))ان و هم)ه ش)ما اج)ر

٤٦قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بدهد. تمام شما را به خدا می سپارم. ام))ام ص))ادق فرم))ود:

کن))د، ب))ه فک))ر باش))ید، دوب))اره کسی به ش))ما خ))دمت می  گر   ا

 بکنید، دوست ما نیستید. اما من نمی ت))وانم خ))دمت های

کن))م،  ش))ما خانم ه))ا و آقای))ان و آقازاده ه))ای ش))ما را ج))بران 

کن))م. ان ش))اءال امی))دوارم، خ))دا ح))اج ش))یخ  م))ن تش))کر می 

کن))د، ی))ک نف))ر ب))ود، ی))ک ع))المی را س))یر  عب))اس را رحم))ت 

کن))د، وق))تی ایش))ان م))رد، ح))اج ک))رد، خ))دا او را رحم))ت   می 

 شیخ عباس را خواب دیده بود، دی)ده ب)ود ی))ک ن))امه آم)د.

ک))ه: ه))ر چن))د از ملق))ات ت))و م))ن محروم))م، م))ن  گفت))ه ب))ود 

 خس))))ته راه از زمی))))ن می باش))))م. ان))))دوه نخ))))ور ز م))))ؤمنین

گفت))ه ب))ود ب))ه فلن))ی بگ))و، م))ن نتوانس))تم در  می باش))م. ام))ا 

کن)م. ب)ه حس))ین کنم، در آخ)رت ب)رای ش)ما می   دنیا تلفی 

٤٧قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر خ))ودم دس))تم گذارم ا  اینجوری بگو. من هم قرارداد می 

 رس))ید و ج))ایی ب))ود، م))ن وال، ب))ال، ش))ما را نمی خ))واهم

کن)))م. از آنج)))ا ه)))م امتح)))ان خ)))ودم را دادم. ب)))ه  فرام)))وش 

گوید: قصر اولی))ن ت))ا آخری))ن که می   دینم قسم، آن قصری 

کند، به من داد. وقتی داد، سر شرمندگی زیر  را دعوت می 

گفت))م حس))ین، می خ))واهی  ان))داختم. خ))ودم ب))ه خ))ودم می 

که عبادتی نبودی، این را برای چه داد؟ کنی؟ تو  کار   چه 

که خود خدا ن))داد داد: ای  به دینم قسم، یک وقت دیدم 

گفت)))م: کس)))ی را می خ)))واهی راه ب)))دهی، ب)))ده.   فلن)))ی، ه)))ر 

 خدایا، به عزت و جلل))ت قس))م، وق))تی ب)ه م))ن دادی، م))ن

کس)ی را می خ)واهی گف)تی، ه)ر  ک)ه   خوشحال نش)دم، ح)ال 

گ)))ر مث)))ل ک)))ه ا  راه ب)))دهی، می ده)))م. ان ش)))اءال امی)))دوارم 

٤٨قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 اسامه نشوم، تمام شما را راه می دهم. انش))اءال امی))دوارم

شما در آنجا از من بالتر و بهتر باشید. 

گفت))م:  ام))روز ی))ک ق))دری حرف ه))ایم را م))ی زن))م. ب))ه خ))دا 

کن)))ی، م)))ن هی)))چ گ)))ر م)))ؤمن را ن)))اراحت  گف)))تی ا  خ)))دایا، ت)))و 

ک))ه کن))ی  ک))ه عب))ادت نمی  کن))م. ت))و   عب))ادتت را قب))ول نمی 

گر بخواهی من ناراحت نباشم، تم))ام  ناراحت بشوی. اما ا

 رفقایم را، تمام حضار در این مجلس بای))د جایش))ان از م))ن

گرن)))ه، م)))ن ن)))اراحت هس)))تم، خ)))دایا، م)))ن را  به)))تر باش)))د. ا

 ناراحت نکن. بدانید م))ن ش)ب و نص)ف ش)ب ب)ه فک)ر ش)ما

گف))))تیم و رف))))تیم ای گف)))ت: م)))ا دع)))ا   هس))))تم. (ص)))لوات) 

 عزی))))زان هم))))تی، بع))))د از ای))))ن ج))))ان ش))))ما و ج))))ان زی))))ن

 العاب))))دین. م))))ن هم)))ه ش))))ما را ب))))ه دوازده ام))))ام، چه))))ارده

٤٩قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 معصوم، می سپارم می روم. من قول می دهم انشاءال هر

ک))ه آنج))ا از خ))دا بخ))واهم، اول نظ))رم ای))ن  چی))زی را ه))م 

که برای شما بخواهم.  است 

کن))ار هس))تند، ک))ه از ای))ن جلس))ه ی))ک مق))دار  کس))انی   ح))ال 

 هی)چ وق)ت ملم)ت نک))ن، خ)ودت بگ)و خ)دایا م)ا اینج)وری

 نشویم. ما به هیچ عنوان حق ملمت نداریم. رفقایم هم

کس ه))م گویم بیا، به هیچ  کس نمی   بدانند، من به هیچ 

گفته ام، ام)ا ای))ن ک)دام ش)ما  گویم نیا. م))ن ت)ا ح)ال ب))ه   نمی 

ک)رد، گوش)ه نشس))ته اس))ت، م))ا را اح))ترام  ک)ه آن   عزیز م))ن، 

گفت: ما بیاییم، ایش))ان دوس))ت آق))ای تکیه ای  یک وقت 

 اس))ت، تکیه ای ه))م دوس))ت ایش))ان اس))ت. ایش))ان یک))ی از

ر و با سخاوت و با شجاعت و با ولی))ت  اشخاص خیلی خیر

٥٠قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت))م گفت: من بیایم،   در هر قسمتی خوب است. ایشان 

گ))ویم نی))ا گ)ویم بی))ا، ن))ه می  کس)ی می   بیا. بدانید من نه به 

که در این مجلس می آیند بای))د ح))واله که اشخاصی   چون 

گ)ر ح))واله نباش))د، گر ح))واله باش))د، خ))ب، می آین))د، ا  باشد. ا

کن))د.  داد و ق))ال و ای))ن اخلق ب))د م))ن، اص))ل  ب))ه او اث))ر نمی 

 من فدای یک نفر بشوم، یک وقت یک نفر حرف می زن))د

کن))د. یک))ی ح))رف می زن))د، آدم را نیمه ج))ان  آدم را زن))ده می 

گف))ت: ب))ه م))ن کن))د مث))ل اینه))ا زی))اد ش))ود.  کن))د. خ))دا   می 

ک)ار ب)ه گف)ت: م))ا  گوین))د آنج)ا می روی چط)وری اس)ت؟   می 

ک)ار ب)ه ایش)ان ن))داریم. ش)اید  حاج حسین نداریم، م)ا اص)ل  

کس)))ب ولی)))ت  اص)))ل  ایش)))ان را ه)))م ن)))بینیم. م)))ا می روی)))م 

گف)))ت: کنی)))م. م)))ا می روی)))م ای)))ن حرفه))ا را می ش)))نویم.   می 

٥١قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردی))م، تم))ام ای))ن حرفه))ا ی))ا ب))ا ق))رآن ی))ا ب))ا روای))ت  حس))اب 

 مط))ابق اس))ت. ش))ما چ))ه ت))وقعی داری))د؟ خ))دا ح))اج ش))یخ

گف))ت: روای))ت ه))م بای))د ب))ا آی))ه کن))د، می   عب))اس را رحم))ت 

گرن)ه ب))ه س))ینه دی)وار ب))زن. تم))ام ای))ن  قرآن مطابق باشد، ا

گ)ر یک)ی از آنه)ا ب)ه غی)ر ک)ه ب)رای ش)ما زدم، ببینی))د ا  حرفه)ا 

 ولی))ت باش))د. ب))بین، وال، ب))ال، الن ایش))ان خوان))د، م))ن

کردم، اینه))ا از چ))ه حنج)ره ای بی))رون آم))ده اس))ت؟  تعجب 

 مگ))ر ممک))ن اس))ت ای))ن حرفه))ا ب))ه غی))ر از حنج))ره ولی))ت

کتابه))ای سیص))د س))ال پی))ش را ب))رو  بی))رون بیای))د؟ بروی))د 

گ))ر اینه))ا در آن  بخ))وان. ص))د س))ال پی))ش را ب))رو بخ))وان، ا

بود. 

 کج)ایی؟ بی)دار ش)و. نم)از ش)ب، بی)داری نیس)ت. نم)از ام)ام

٥٢قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 زم))))))ان بی))))))داری نیس))))))ت، فهمی))))))دن بی))))))داری اس))))))ت.

 امام شناس))ی ولی))ت اس))ت، ن))ه عبادت شناس))ی (ص))لوات)

ک)ه ی))ک ذره چی)ز می ش))ود، نص))ف ش))ب، دع)ا  پس آنه))ایی 

ک)ه گ)ر مث))ل آنه)ایی   کنی)د خ))دایا، آنه)ا را برگ)ردان. خ)دایا، ا

 جدا ش)دند، ای)ن اش)خاص ج)دا نش)وند. ای)ن اش)خاص ن)ه

ک)ه ی)ک عن)ادی دارن)د. بیش)تر از ای)ن کنی)د   اینک)ه حس)اب 

ک))ه ت))وجه ن))دارد، بای))د دع))ا کس))ی ه))م   ت))وجه ندارن))د. پ))س 

که توجه بفرمایند. یعنی نه که ان شاءال، امیدوارم   کنید 

گویم. من الن، وال، بال، کلی من دارم می   به شخص، 

کل)))ی ب)))ه دوس)))تان  حواس)))م پی)))ش ش)))خص نیس)))ت. ب)))ه 

ک))ه آنه))ا در ولی))ت ث))ابت باش))ند. کنی))د   امیرالم))ؤمنین دع))ا 

 ای)ن ث)ابت ب)ودن در ولی)ت [خیل)ی س)خت اس)ت]. م)ا هن)وز

٥٣قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ن ب)))بین هفت))اد ه))زار غ نرس)))یدیم، ش))ما حس))اب   ب))ه بل))و

 آن ط))رف رفتن))د، چه))ار نف))ر اینج))ا ماندن))د. آن وق))ت، چ))ه

که نماز کرده، بس  کرده، زانو باد   اشخاصی؟ پیشانی باده 

 خوان))))ده اس))))ت. پیش))))یانی ت))))و، مث))))ل م))))اه می مان))))د آدم

ک))رده  می خواه))د ببوس))د. او ی))ک همچنی))ن اینج))ایش ب))اد 

کنی))د م))ن چ))ه  ب))ود، ط))رف عم))ر و اب))ابکر رفتن))د. ت))وجه می 

گویم؟ پس فهمیدن حساب دارد.  می 

کن. خدایا، عاقبتتان را به خیر 

کن. خدایا، ما را با خودت آشنا 

خدایا، ما را بیامرز.

کن. خدایا، ما را از خواب غفلت بیدار 

٥٤قدردانی از جلسه



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خ)))دایا، [بع)))د از] رفت)))ن م)))ن، خ)))دایا، هم)))ه اینه)))ا را ب)))ه ت)))و

گ))ردم، ص))حیح و س))الم و خ))وب و  می س))پارم. ت))ا م))ن برمی 

کیزه و لبهایشان هم پرخنده باشد، جیبشان هم پرپول  پا

باشد. 

خدایا، تفرقه در اینها نیفتند. 

کن))))م، می خ))))واهم  خ))))دایا، ی))))ا ام))))ام زم))))ان، خ))))واهش می 

غ بچه ه)ایش را زی)ر ب)الش که م)ر کنم، همین طور   جسارت 

گی)رد، ای)ن رفق)ای م)ن را ه)م زی)ر ب)الت بگی)ر. خلص)ه،  می 

گرفتن ام)ام زم)ان، اتص)ال  خدشه به اینها نخورد. زیر بال 

کنی)د.  ب)ه ام)ام زم)ان اس)ت. ان ش)اءال ب)ا ای)ن حرفه)ا نج)وا 

که شما از این حرفها ج)دا نش)وید. م)ن  ان شاءال امیدوارم 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))دام از ش))ما ی))ک گ))ر ه))ر   ب))ه ش))ما خیل))ی امی))دواری دارم. ا

دانه خدشه بخورید، انگار به من خورده است.

کن. خدایا، عاقبتتان را به خیر 

کن. خدایا، ما را با خودت آشنا 

خدایا، ما را بیامرز.

 خدایا، سواد به اینها دادی، فه)م ه)م ب)ده. س)واد ب)ه اینه)ا

 دادی، یقی)))ن ه)))م ب)))ده. خ)))دایا، س)))واد ب)))ه اینه)))ا دادی،

 خودشناس))))ی ه))))م ب))))ده. یعن))))ی ت))))و را بشناس))))ند، عل))))ی را

ک)))ه ش)))ناختند ب)))ه آن  بشناس)))ند، ق)))رآن را بشناس)))ند. ح)))ال 

کنند. (صلوات) عمل 

یا علی
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